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«یوهان سباستین باخ» 
اعتلابخش موسیقی کلیسایی

حمید فرید: صدای موسیقی آرام و دلنواز؛ قسمتی  �
از آلبــوم «انجیــل به روایــت متی» اثــری ماندگار از 
«یوهان سباســتین باخ» در حال پخش بود. با خودم 
گفتــم که این زبان مشــترک چه پــل ارتباطی قوی و 
تأثیرگذاری است بین فرهنگ ها که بدون نیاز به هیچ 
آموزشــی درکش می کنیم. این قدرتِ زبان مشــترک 
اســت، گویی نسبت ها نیز مشــترک می شود. هرچند، 
موســیقی غربی یک موســیقی تعقلــی، منطقی و 
برون گراســت و موســیقی ایرانی دقیقا مغایر چنین 
شــاکله ای شــکل می گیرد و پدید می آید. برای تبیین، 
ابعاد تعقلی و منطقی موسیقی غربی دارای وسعت 
عمودی است و موسیقی ایرانی دارای وسعتی افقی 
اســت. نمی دانــم این روش صحیح اســت که گوهر 
موســیقی خود را برای تغییردادن عیارش بر ســنگ 
موسیقی دیگر ممالک بزنیم! شاید بهتر باشد هرکدام 
را در جای خود دید و به آن پرداخت. در این امر شکی 
نیســت که موســیقی محصول و زاییده نوع انسان و 
تفکر اوست: چون که بی رنگی اسیر رنگ شد/ موسیی 
با موسیی در جنگ شــد. تفکری که پرداختن به نوع 
آن نیز گاهی با چالش روبه روست. در تاریخ موسیقی 
غرب کمتر کسی را می توان یافت که از نظر اهمیت و 
تأثیرگذاری، هم سنگ و هم شأن «یوهان سباستین باخ» 
باشد. او درعین حال، یکی از پرکارترین موسیقی دانان 
تاریخ موسیقی نیز هست که آثار فراوانی در فرم های 
گوناگون موســیقی از او برجای مانده اســت. «یوهان 
سباســتین باخ» با خلق فرم های نو در موسیقی دوره 
خــود توانســت بیان دیگــری از این هنــر را در عصر 
«بــاروک» معرفی کنــد. باخ را به عبارتــی بنیان گذار 
موسیقی علمی می دانند که نظم ریاضی پیچیده ای بر 
آثار او حاکم اســت و پیچیدگی های تکنیکی آثار او به 
موســیقی اش جنبه ای منحصربه فرد می بخشند. باید 
اعتراف کرد که موسیقی کلاســیک بدون او رنگی به 
خود ندارد. ســال ها قبل در مصاحبه ای از استاد پرویز 
مشــکاتیان در مورد یکی از آثار باخ چنین بیان شــده 
بود: «من در «توکاتا و فوگ» یک چیز خاصی می بینم 
که انگار باخ در آن زمان داشــته کُرات را می آفریده و 
دیگر نه برایم ســازها مهم  اســت و نه موسیقی و نه 
شــخص باخ؛ بلکــه کل آن  را به صــورت یک حجم 
می بینم». این تصویر سازی زیبا را می توان در بیشتر آثار 
باخ مشاهده کرد. موسیقی باخ تو را به دورها می برد 
و در وجودت زایشــی دیگر می کند. او استاد هارمونی 
و کنترپوان اســت و فرم های موســیقی زمان خود را 
نیز تکاملی نو می بخشــد. در شکل بخشیدن به سبک 
شخصی خود از منابع موسیقایی سه سرزمین مختلف 
بهره گرفته است. او کنسرتوهای ایتالیایی و رقص های 
فرانسوی را مانند موسیقی کلیسایی وطنش، آلمان، با 
تأملی پُرشور مطالعه کرده و هارمونی های پیچیده و 
دیسونانت را با تخیلی سرشارتر از دیگر معاصرانش به  
کار گرفته است. آثارش نمایانگر استادی مبهوت کننده 
او در هارمونی و کنترپوان اســت و امــروزه به عنوان 
سرمشــق هنرجویان موســیقی به  کار مــی رود. باخ 
شــخصی دیندار بود و هدف زندگی خود را آفرینش 
موسیقی برای جلال خدا می دانست. در نتیجه، بخش 
اعظم آثار او مذهبی بوده و حتی دیگر آثار او که صرفا 
آثار ارکستری و  سازی هستند، عمیقا رنگ وبوی مذهبی 
دارند و فضای روحانی خاصی بر آنها حاکم است. به 
عبارتی باخ را می توان به کمال رســاننده و اعتلابخش 
موسیقی کلیسایی پروتستان نیز دانست. موسیقی یکی 
از انتزاعی ترین هنرهاست که در وهله اول با احساسات 
انسان ســروکار دارد و باخ هنر استفاده از این ابزار را، 
در پدیدآوردن فضاهایی که بیشــترین تأثیر روحانی را 
در انســان پدید می آورد، می داند. نکته ای آشــکار در 
موسیقی باخ وجود دارد و آن اینکه او بر اساس درک 
خود از اهمیت احساسات در زندگی روحانی و از سوی 
دیگر نقش موســیقی در برانگیختن این احساســات، 
تمــام تــلاش خــود را می کند تــا با موســیقی خود 
متعالی ترین عواطف بشری را نسبت به خدا در انسان 
برانگیزد و از همه فرم های موسیقی استفاده می کند 
تا این هدف را محقق کند. در بیشــتر آثارش، موضوع 
مرگ و دل نبســتن به این جهان و امید به جهان آینده 
و ابدیتی است که خدا برای بندگانش تدارک دیده، به 
ابزاری برای بیان این احساســات در مورد خدا تبدیل 
می شود. در این موسیقی، باخ نه تنها در پی آن است تا 
حقایق ایمان کیش خود را بیان کند، بلکه می خواهد 
عواطف متناسب با این حقایق و شور متأثر از عظمت 
وجود خدا را در انسان برانگیزد و با درک ظرافت ها و 
ظرفیت های بی نهایت هنر موسیقی در پی آن است 
تا موسیقی در خدمت بیان و نیز برانگیختن این مهم 
باشــد. آهنگ های باخ تجلــی گاه عواطف گوناگون 
بشری است که در بیان موسیقایی او تعالی و پالایش 
می یابد. اگر موســیقی «بتهوون» تجســم تعارضات 
و تنش های بزرگ روح بشــری و تســلیم ناپذیری آن 
در برابر سرنوشت اســت و اگر موسیقی «موتزارت» 
تجسم سرخوشــی کودکی ازدســت رفته مان است 
کــه آرزوی باززیســتنش را داریم، موســیقی «باخ» 
عرصــه جلوه نمایــی جلال خدا و ســاحت متعالی 
بیــان حقایق ایمان مســیحی در قالب موســیقایی 
است. لطافت قوی موسیقی باخ و گستردگی حاصل 
هنرش، او را به عنوان یکی از بزرگ ترین آهنگ سازان 
غرب در سنت تنال مشــهور کرده  است. با توجه به 
عمق معنایی، قوت فنــی و زیبایی هنرمندانه، آثاری 
مانند کنسرتوهای براندنبورگ، سوئیت ها و پارتیتاها 
برای ســاز کلاویه ای، مس در سی مینور، پاسیون به 
روایت متای قدیس، پیشــکش موسیقایی، هنر فوگ 
و تعداد فراوانی کانتات را که دوهزار و ۲۰۰ تا از آنها 

برجامانده  است می توان نام برد. 

تأملی بر موسیقی جهان

 نقاشی های عباس کیارستمی تا
۶ آذر در گالری گلستان ماندنی شد

گروه هنر: حاصل تلاش لیلی گلســتان، احمد  �
و بهمن کیارســتمی برای دیده شــدن نقاشی های 
عباس کیارســتمی به ثمر نشست و این نقاشی ها 
در قالــب نمایشــگاهی در گالری گلســتان از ۱۷ 
آبان میزبان علاقه مندان شــد. در این نمایشــگاه 
نقاشــی های عباس کیارســتمی از مجموعه های 
خصوصــی گرد هم آمده اســت؛ نیکــی کریمی، 
لیلی گلســتان، مانی حقیقــی، پری یوش گنجی، 
خانــواده طاهبــاز، نیلوفــر لاری پــوری، کتایــون 
ده چمنــی، هوشــیار خیــام و ۱۲ اثــر از خانواده 
کیارســتمی از جمله افرادی هستند که از آنها این 
تابلوها به صورت امانی دریافت شــده است. این 
نمایشگاه تا ششم آذر به نشــانی خیابان دروس، 
خیابان کماســایی، پلاک ۳۴ میزبــان علاقه مندان 

بود. خواهد 

«ملکه رنجبر»  در بیمارستان

گروه هنــر: ملکه رنجبــر، بازیگــر تلویزیون و  �
سینما، این روزها به دلیل مشکل نارسایی حرکتی 

در بیمارستان بستری شده است. 
فریبرز ایروانی، فرزند این بازیگر، در گفت وگو  با 
ایســنا درباره وضعیت ملکه رنجبر با این توضیح 
که این بازیگر به دلایل مشــکل نارســایی حرکتی 
و همچنیــن تنظیــم مجــدد دارو به بیمارســتان 
منتقل شــده اســت، گفت: «خانم رنجبر از هفته 
گذشــته (روز پنجشنبه) و به تشــخیص پزشکان، 
در بیمارســتان بســتری و تحت مراقب هســتند. 
امیدواریــم تنظیم داروها در بهتر شــدن وضعیت 

ایشان تأثیرگذار باشد». 
او افــزود: «داروهایــی کــه ایشــان مصــرف 
می کردند منجر به بروز مشکلات حرکتی شده بود 

و نیاز به بررسی و اصلاح داشت». 
فرزنــد ملکه رنجبــر در عین حــال وضعیت 
عمومی این بازیگر را مناســب عنــوان کرد. ملکه 
رنجبر متولد ســال ۱۳۱۷ در رشــت اســت. «زیر 
آسمان شــهر»، «آشپزباشــی»، «سایه روشن» و... 
از جملــه مجموعه های تلویزیونی اســت که این 

بازیگر در آنها به ایفای نقش پرداخته است.  

خبر
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گروه هنر:  کانون فیلم خانه ســینما در تازه ترین برنامه 
خود که به مناسبت سالروز تولد زنده یاد یداالله صمدي و 
به دنبال مراسم یادمان او روز سه شنبه هفته جاري برگزار 
مي شود، فیلم «اتوبوس» را به نمایش خواهد گذاشت. 
طبق اعلام روابط عمومي خانه سینما، نسخه مورد نظر 
از فیلم «اتوبوس» به تازگي از روي نگاتیو نگهداري شده 
در فیلمخانه ملي ایران چاپ شده و کیفیت صدا و تصویر 
فیلم بسیار خوب است. «اتوبوس» فیلمي به کارگرداني 
یداالله صمدي و نویســندگي داریوش فرهنگ (اصل این 
فیلم نامه در واقع متعلق به محمود دولت آبادي است) 

ساخته سال ۱۳۶۴ است.
در خلاصه داســتان ایــن فیلم آمده اســت: «اهالي 
یک روســتا به دو گروه بالادهي و پایین دهي (حیدري و 
نعمتي) تقسیم شده اند. سرکرده نعمتي ها نمکزار خود 
را به کدخدا، که به دشــمني و کینه بیــن دو گروه دامن 
مي زند، مي فروشد و یک اتوبوس مستعمل مي خرد تا با 
آن مسافرکشــي کند. ورود اتوبوس به روستا کار گاریچي 
(مســافرکش) حیدري ها را کســاد مي کند و اختلاف ها 
بیشتر مي شود. در این میان کدخدا سرکرده حیدري ها را 
ترغیب مي کند تا آســیابش را به او ــ کدخدا ــ بفروشد 

و اتوبوسي بخرد. کشمکش بیش از پیش بالا مي گیرد.
در این فیلم زنده یاد هادي اســلامي، حمید طاعتي، 
زنده یاد مرتضي احمدي، اصغر زماني، یوسف صمدزاده، 
محمدقاســم پورســتار، زنده یاد مهري مهرنیا و خسرو 
دســتگیر به ایفاي نقش مي پردازند. در این جلســه که 
سه شــنبه ۲۸ آبان در خانه ســینما ســاعت ۱۸ برگزار 
مي شــود، پــس از نمایش فیلــم «اتوبــوس» عزیزاالله 
حاجي مشــهدي و امید نجوان در نشســتي درباره فیلم 
صحبت خواهند کرد. علاقه مندان مي توانند براي حضور 
به نشــاني خیابان بهار جنوبي، کوچه سمنان، پلاک ۲۹، 

خانه سینما مراجعه کنند.
در یادمان زنده یاد یداالله صمدي چه گذشت؟

همچنین سالن ســیف االله داد خانه سینما در غروب 
روز یکشــنبه ۲۶ آبان ماه و هم زمان با شــصت و هفتمین 
زادروز زنده یاد یداالله صمدي،  میزبان برگزاري مراسمي به 
یاد این فیلم ساز سینماي ایران بود. در ابتداي این مراسم 
که با حضور جمعي از اهالي ســینماي ایران و همچنین 
خانواده، دوســتان و بستگان مرحوم صمدي برگزار شد، 
پدرام اکبري که اجراي برنامه را برعهده داشــت با اشاره 
به علاقه مندي اعضاي خانواده این فیلم ساز به برگزاري 
مراسم بزرگداشــتي هم زمان با سالگرد فوت آن مرحوم 
گفت: «از خانواده محترم صمدي تقاضا کردیم به جاي 
انجــام این کار با برگزاري یادمان این هنرمند در زادروز او 
موافقت کنند و خوشبختانه برگزاري جشن تولد صمدي، 
حاصل چنین موافقتي اســت». ســپس او این یادمان را 
«یک آیین کهن ایراني» توصیف کــرد و افزود: «از دیرباز 
و در دوره هاي بــس کهن، هر گاه عزیزي از میان زندگان 
پر کشــیده، یاد او را در زادروزش گرامي داشــته اند تا به 
شادي و نیکي از او یاد شود و این کمترین کاري است که 
مي شد درباره دوســت و همکار عزیزمان یداالله صمدي 
انجام داد». نخســتین ســخنران این مراسم که به پشت 
تریبون دعوت شــد، حســین زندباف بود. ایــن تدوینگر 
باسابقه ســینماي ایران در ابتداي ســخنان خود ضمن 
تبریک زادروز یداالله صمدي، به جایگاه ویژه این فیلم ساز 
در ســینماي پس از انقلاب اشــاره کرد و گفت: «زماني 
کــه در یک دفتــر تولید فیلم همکار بودیم، من و ســایر 
دوستان خیلي تلاش کردیم او را راضي کنیم تا فیلم نامه 
«مردي که زیاد مي دانســت» را بسازد اما او بنا بر دلایلي 
از ریسک بالاي چنین کاري مي ترسید ولي زماني که این 
فیلم ساخته شد،  در جشنواره همان  سال صمدي جایزه 
بهترین کارگرداني را گرفت و ما نمي دانستیم از این به بعد 
چگونه باید با او ارتباط برقرار کنیم!» ســپس او صمدي 
را تنها فیلم ســازي دانست که به گفته او در فیلم هایش 
معرفت هســت و این، عامل ماندگاري آثار اوســت. در 
ادامــه زندباف گفت: «یداالله صمدي عاشــق زادگاهش 

(مراغــه) بود و طبعا به آذربایجان عشــق مي ورزید. به 
همین دلیل وقتي فیلم «ساراي» که به زبان آذري ساخته 
شده بود را در این منطقه به نمایش گذاشت، بعضي ها 
حتي با ویلچر خود را به ســالن ســینما رســانده بودند. 
تأثیري که نشــان دهنده عشق واقعي او به انسان و البته 
مردم این منطقه بود». سخنران بعدي این مراسم حسن 
قلي زاده، مدیر فیلم برداري قدیمي ســینماي ایران بود. 
قلي زاده ضمن یادآوري جاي خالي دوستان و همکاراني 
که در سال هاي اخیر به دیار باقي شتافته اند، گفت: «جاي 
خالي این عزیزان چنان حفره بزرگي است که پرکردن آن 
محال و ناممکن به نظر مي رســد و متأسفانه این حفره 
هر روز عمیق و عمیق تر هم مي شــود». سپس او ضمن 
اشاره به سابقه آشنایي خود با زنده یاد صمدي گفت: «او 
فیلم سازي بود که مهر مي داد و مهرباني پس مي گرفت. 
به  همین دلیل کمتر کســي را پیــدا مي کنید که از او آزار 
دیــده  یا مثــلا از حرف هایش رنجیده باشــد». همچنین 
قلي پور «قدمت یک پیوند طولاني» به درازاي چهار دهه 
را «نشانه یک خصلت ستودني در طرف مقابل» توصیف 
کرد و افزود: «و یداالله صمدي چنین فردي بود. کسي که 
گاهي براي مهرورزي جاخالي مي داد تا تأثیر محبت او به 
نفر بعدي برسد». این مدیر فیلم برداري قدیمي سینماي 
ایــران گفت: «صمــدي آن قدر بزرگوار بــود که با وجود 
بیماري و بســتري بودن در یکي از بیمارستان هاي شیراز، 
از پزشک معالج خود مرخصي گرفته و به خاطر شرکت 
در مراسم بزرگداشت من به تهران آمده بود. در حقیقت، 
این کار زیباي او چنان دِیــن بزرگي ایجاد کرد که هنوز و 
همیشــه بر دوش من سنگیني مي کند». سخنران بعدي 
مراسم، خسرو دستگیر بود. این بازیگر اهل آذربایجان که 
در فیلم هاي «اتوبوس»، «ایستگاه»، «ساوالان»، «دُمرل»، 
«ساراي» و «تکم چي» با زنده یاد صمدي همکاري داشته 
اســت، گفت: «شــنیده بودم کارگردان ها از چنان ارج و 
قربــي برخوردارند که اگر کســي با آنهــا کار دارد باید از 
طریق دستیارشان با آنها صحبت کرد، اما صمدي از این 
روحیه متفرعنانه به دور بود و به همین خاطر به راحتي 
مي شــد با او حرف زد و مســائل را در میان گذاشــت». 
دســتگیر در بخش دیگري از صحبت هاي خود با اشاره 
به علاقه مرحوم صمدي به فرهنگ و سنت هاي منطقه 
آذربایجان گفت: «خیلي ها را مي شناســم که آذري زبان 
هســتند و آذربایجان را هم دوســت دارند، اما هیچ کس 
به اندازه صمدي، عاشــق زبان و روایت هاي این منطقه 
نبود. به همین خاطــر به مردم آذربایجان خدماتي ارائه 
کرد که عضویت در هیئت امناي انجمن خیریه حمایت از 
بیماران سرطاني و شرکت در مراسم گلریزان براي کمک 
به این بیماران، تنها یکي از آنها بود». فرشــته طائرپور از 
تهیه کنندگان ســینماي ایران،  یکي دیگر از سخنرانان این 
مراســم یادمان بود. طائرپور با یــادآوري دوران حضور 
خود در هیئت مدیره خانه  سینما و همچنین همکاري با 
مرحوم صمدي که در آن دوران، مدیریت عامل این مرکز 

صنفي را بر عهده داشــت، گفت: «متأسفانه در زمانه ما 
پیداکردن آدم هاي محترمي که زلال باشــند، خوب فکر 
کنند و خوب هم حرف بزنند، خیلي دشــوار شده است، 
اما خوشــبختانه یــداالله صمدي یکي از آنهــا بود و من 
افتخار مي کنم که در زمان غیبت او در خانه سینما انجام 

کارهاي ایشان را بر عهده داشتم».
او با تبریک زادروز صمدي به عنوان «یک اتفاق» که به 
تعبیر او «تکرار ندارد»، گفت: «به نظر مي رسد مهم ترین 
میراثي که از صمدي به جا مانده، محبت بي پایان اوست؛ 
محبتي که از این فیلم ســاز ارزشمند براي سینماي ایران 
به جا مانده اســت». ســخنران بعدي مراسم، علي رضا 
رئیســیان بود. این کارگردان با یادآوري دوران تأسیس و 
راه اندازي خانه ســینما گفت: «این تشکل صنفي از سال 
۱۳۶۸تاکنون با صلابت و قدرت کار خود را انجام داده و 
جالب اینکه نخســتین رئیس کانون کارگردانان سینماي 
ایران که در آن دوران در مکان هاي دیگري تشکیل جلسه 
مي داد، یداالله صمدي بود. فیلم ســازي که تا چهار دوره 
و با اعتماد کامل اعضا، ریاســت این کانــون را بر عهده 
داشــت». او گفت: «یداالله صمــدي در آن دوران، دفتر 
شخصي خود را به برگزاري جلسه هاي کانون اختصاص 
داده بــود و جدا از پرداخت هزینه هاي جانبي انجام این 
کار، برادرانــه به رفع مشــکلات اعضــا مي پرداخت. در 
حقیقت باید گفت ارزش کار او این قدر زیاد بود و هست 
که باید به احترام او از جا برخاست و اداي احترام کرد».

نفــر بعدي که به پشــت تریبون دعوت شــد، احمد 
طالبي نژاد بود. این منتقد سینما یداالله صمدي را متعلق 
به نســل ســوخته اي دانســت که به گفته او «در مسیر 
کار خود دچار حُب و بغض شــده و متأســفانه از مسیر 
اصلي کار خــود بازماندند». او گفت: «این فیلم ســازان 
متعلق به نســلي بودند که در همان نخســتین گام ها، 
بهترین فیلم هاي خود را ساختند، اما در ادامه به سختي 
توانستند موفقیت فیلم هاي نخست خود را تکرار کنند».

طالبي نــژاد با اشــاره بــه فیلم هــاي «مــردي که 
زیاد مي دانســت»، «اتوبــوس» و «ایســتگاه» به عنوان 
شــاخص ترین آثــار کارنامــه زنده یــاد صمــدي گفت: 
«درخشش این فیلم ساز در فیلم هایش از زماني کاهش 
پیدا کرد که مســئولیت هایي را در ســینما پذیرفت و به 
همین خاطر از جنبه هاي هنــري آثار خود کمي فاصله 
گرفــت، اما اینهــا از ارزش هــاي کارگردانــي او چیزي 
نمي کاهد و فیلم هایي که از او به جا مانده نیز شاهد این 
ادعاست». منوچهر شاهسواري، مدیرعامل خانه سینما 
نیز دیگر ســخنران این مراســم یادمان بود. شاهسواري 
گفت: «همه ما محصول تقدیر، تقصیر و تدبیر هستیم، اما 
یداالله صمدي با شناخت خوبي که از تقدیر خود داشت، 
تدبیر مي کرد. تدبیري که البته متأسفانه خودش معمولا 
سهم چنداني از سفره آن نداشت». او در بخش دیگري 
از صحبت هــاي خــود گفت: «حاضران در این مراســم 
یادمان کســاني هســتند که به قلب خود و مهري که از 

مرحوم صمدي به یاد دارند، پاسخ داده اند و سپاس من 
به آنها نیز صرفا از بابت احترام و دست بوسي است».

یوســف  صمدزاده، تهیه کننده و مدیر تولید سینماي 
ایران نیــز یکي دیگر از ســخنرانان این مراســم بود که 
پشــت تریبون قرار گرفت تا درباره دوســتي و خاطرات 
خود از مرحوم صمدي سخن بگوید. او با اشاره به نحوه 
آشــنایي خود با این فیلم ساز ازدست رفته گفت: «زماني 
که اولین بار و به طور اتفاقي یک پرده از نخســتین فیلم 
صمدي را دیدم، نمي دانســتم او هــم آذري زبان و مثل 
خود من در مراغه به دنیا آمده است. درحالي که از دیدن 
کار صمدي به وجــد آمده بودم، به او گفتم امیدوارم در 
آینده فرصتي فراهم شــود تا بتوانیم با هم کار مشترکي 
داشته باشیم؛ و به شکل عجیبي چندي بعد، این آرزوي 
قلبي با جلب نظر او براي کارگرداني فیلم نامه «اتوبوس» 
به نتیجه رسید؛ فیلمي که در جشنواره فیلم فجر خوش 
درخشــید و به نقطه  عطف کارنامه ســازنده اش تبدیل 
شــد». او ســپس با یادآوري خاطرات تولید این فیلم که 
در ارومیه و مناطق اطراف این شــهر انجام شده، گفت: 
«روحیه عاطفي صمــدي به گونه اي بود که تمام همت 
خود را به کار گرفت تا یکي از بازیگران جوان این فیلم را 
که تازه ازدواج کرده بود صاحب خانه کند و براي انجام 
این کار، جدا از بخشي از دستمزد خود، از اعضاي تولید و 
برخي اهالي روستا نیز کمک گرفت؛ عمل انسان دوستانه 
و خداپســندانه اي که بي شــک بخشــي از برکت تولید 
فیلم «اتوبوس» به حساب مي آید». صمدزاده همچنین 
گفت: «با گذشــت یک  سال از ســفر ابدي صمدي هنوز 
هم نمي توانم باور کنم که او در میان ما نیســت؛ و تنها 
چیزي که این درد را تسکین مي دهد، لذت تماشاي دوباره 
کارهایي اســت که از او به یادگار مانده و خواهد ماند». 
مهدي یار عزیزي، بازیگر نوجوان فیلم «پدر آن دیگري»، 
یکــي از آخریــن افرادي بــود که براي صحبــت درباره 
زنده یاد صمدي پشت تریبون آمد. وي گفت: «امروز روز 
تولد آقاي صمدي اســت و من خیلي خوشحالم که در 
شش ســالگي، بیش از هفت ماه با ایشان همکار بودم و 
در فیلمشــان بازي کردم». او ســپس با یادآوري یکي از 
خاطرات تولید این فیلم گفت: «یک بار تا ســاعت چهار 
صبح باید کار مي کردیم و من از شــدت خستگي خوابم 
برد. آقاي صمدي آن قدر مهربان بود که به خاطر من آن 
روز را تعطیل کرد و از سایر بازیگران خواست تا فردا کار 
را ادامــه دهند. این محبت و احترام او خاطره اي اســت 
که هرگز از ذهنم پاک نمي شــود». بنفشه صمدي، تنها 
یادگار مرحوم صمدي، آخرین سخنران مراسم یادمان او 
بود. وي با تشــکر از دوستان و عزیزاني که به گفته او در 
دوران سخت بیماري و روزهاي پس از درگذشت زنده یاد 
صمدي، هرگز خانواده این فیلم ساز را تنها نگذاشته اند، 
گفت: «پررنگ ترین بخش زندگي  پدرم عشــق بود و این 
عشــق را از نخســتین روزي که به این دنیا پا گذاشــتم، 
به من منتقل کــرد. او طوري من را با عشــق بزرگ کرد 
که نبودن هایــش (در زمان  فیلم بــرداري فیلم هایش) 
هیچ وقت برایم پررنگ نبود». بنفشــه صمدي همچنین 
گفت: «وقتي همسرم (ســعید کریمي) وارد زندگي  من 
شد، عشق خود به او را به گونه اي به نمایش گذاشت که 
سعید، پسر واقعي اش شد و به همین خاطر در بیمارستان 
محل بستري پدرم هیچ کس نمي توانست باور کند که او 
داماد پدرم است؛ و نه پسر او». او سپس با تشکر از کانون 
فیلم  خانه ســینما و سایر اعضاي برگزارکننده این مراسم 
یادمان گفت: «دلتنگي براي پدرم قطعه گمشده اي است 
که تا آخر عمر همراه من خواهد بود. اما خوشــحالم که 

هروقت دلتنگ پدر مي شوم او را در قلبم پیدا مي کنم».
پایان بخش مراســم یادمان زنده یــاد یداالله صمدي، 
نمایــش یک فیلم کوتاه از جشــن تولد ۶۲ ســالگي این 
فیلم ســاز (در پشــت صحنه فیلم «پــدر آن دیگري») 
و ســپس بریــدن کیــک تولــد او بــود؛ کیکــي که در 
شصت وهفتمین زادروز این فیلم ساز بریده و در غیبت او 

میان حاضران توزیع شد.

گروه هنر: پیکر زنده یاد رضا عبدی، گوینده، صداپیشــه و بازیگر برنامه صبح 
جمعه رادیو که بیشــتر مخاطبان او را با نام «آمیز عبدالطمع» می شــناختند، 
صبح یکشــنبه ۲۶ آبان  به سمت خانه ابدی تشییع شد.  بنا بر گزارش فارس، 
در ابتدای مراســم «علیرضا جاویدنیا»، مجری گفت: «ما ســالیان سال از رضا 
عبدی درس گرفتیم و او مرد با ایمانی بود. این حرف را به این دلیل نمی گویم 
که او امروز در بین ما نیست، بلکه هر عزیزی و هرکسی که در ۳۰ سال گذشته 
به هــر دلیلی با زنده یاد رضا عبدی ارتباط داشــت، چیزی جز مهربانی از این 
هنرمند ندید».  او ادامه داد: «ما با رضا عبدی زندگی کردیم و امروز این هدیه 
الهــی را که مدتــی پیش ما بود، با کمک هم تقدیــم خداوند بزرگ می کنیم. 
سال پیش ایشان بیمار بودند و ما با همراهی یک گروه از جوانان به عیادتشان 
رفتیم. مرحوم عبدی خیلی خوشــحال شــد و باوجود اینکه شرایط نامناسب 
جسمی داشت، کاری را به صورت بداهه با هم انجام دادیم و ضبط کردیم که 
قرار اســت جمعه هفته جاری از رادیو پخش شــود. البته این ماجرا منجر به 
انبساط خاطر برای هم زنده یاد عبدی شد و هم برای خانواده   و به ویژه همسر 
گران قدرشــان که از ایشــان هم قدردانی می کنیم که در این سال ها عاشقانه 
در کنار رضــا عبدی زندگی کردند».  این هنرمند در بخش دیگری از مراســم 
به خاطره ای از تولد این هنرمند اشــاره کرد و گفت: «برای تولد مرحوم عبدی 
کیکی ســفارش دادیم که قرار شد با آقای توکل هزینه کیک را پرداخت کنیم، 
ولی وقتی کســی که این کیک را پخته بود، متوجه شــد ایــن کیک برای تولد 
مرحوم عبدی اســت، حاضر نشــد هزینه کیک را بگیرد و به خاطر شــادی و 
عشــقی که رضا عبدی بر لبان آنها آورده بود، کیــک را تقدیم به این هنرمند 
کرد».  شــاه آبادی،  معاون صدا، نیز در بخش دیگری از این مراسم اظهار کرد: 
«اینکه بخواهیم در کنار عزیز از دست رفته ای درباره او صحبت کنیم، کار بسیار 
سختی است. مرحوم عبدی مردی شــادی آور بود و آثارش همواره لبخند بر 
لب مخاطبان می نشاند. همه کسانی که در رادیو برنامه سازی می کنند، زحمت 
می کشند و تلاش می کنند اما کسانی که در حوزه طنز کار می کنند، کار مضاعف 
و توان مضاعفی را تحمل می کنند و مرحوم عبدی هم از جمله کسانی بود که 
در چندین دهه برای مردم نقش های ماندگاری خلق کرد و امروز او را با حضور 
جمعی از همکاران و دوســتان بدرقه می کنیم».  معــاون صدا با بیان اینکه 

هنرمندان رادیو همیشــه تلاش کردنــد در هر حالی حتی اگر وضعیت و حال 
خوبی نداشتند، حال مخاطب را خوب کنند، عنوان کرد: «این قشر زحمتکش 
همواره خود را نادیده گرفتند و برای مخاطبان دلسوزانه تلاش کردند. از جمله 
همه اینها سرمایه های معنوی مرحوم رضا عبدی است؛ آن هم زمانی که در 
مقابل پروردگار الهی قرار می گیرد و آثارش را عرضه می کند. امیدوارم نســل 
جدید رادیو از از  خودگذشتگی های این چهره های فرهیخته درس بگیرند. نسل 

جدید باید بدانند پیش کسوتان در چه برهه ای زندگی و اثر خلق کردند». 
سعید توکل، سردبیر ســابق برنامه «جمعه ایرانی» نیز در سخنانی گفت: 
«این سازمان اســم جالبی دارد؛ «صدا» و «سیما» که مضمون آن صدا است، 
استاد عبدی هم نمونه ای از این مضمون است. هنرمندانی که برای شاد کردن 
مخاطبان زحمت کشــیدند، از طــرف مردم تشکرشــان را گرفته اند امیدوارم 
مسئولان، هم همسالان استاد عبدی را دریابند».  او گفت: «ما در طول ۴۰ سال 
فعالیت در برنامه «جمعه ایرانی» این شــعر (ز حق توفیق خدمت خواستم، 
دل گفــت پنهانی، چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی) را ســرلوحه 
کارمان قرار دادیم و متأســفانه امروز و پس از سال ها هنرمندان بسیاری را در 
رادیو از دست دادیم که از جمله آنها می توان به صادق عبداللهی اشاره کرد». 
او  بــا بیان اینکه ایــن روزها وقتی در قطعه هنرمنــدان قدم می زنم، اکثر 

هنرمندانمان در رادیــو را می بینم که آنجا آرمیده انــد، تصریح کرد: «زنده یاد 
عبــدی اســتاد ادب، نظم و متانت و خانواده محور بود و در تمام این ســال ها 
یــک کلام خارج از عرف از این بزرگوار نشــنیدم. ایشــان ۴۰ســال برای مردم 
آمیــرزا بودند و هرکس که لبی را خندان کنــد، از جمله  نیکان جهان از او یاد 
می شود. رضا عبدی از جمله  نیکان جهان بود و امیدوارم قدر بقیه هنرمندان 
را بیشــتر بدانیم».  این تهیه کننده در ادامه ســخنانش بــه دیدار هنرمندان و 
دست اندرکاران برنامه رادیویی «صبح جمعه با شما» با رهبر معظم انقلاب، 
اشــاره کرد و گفت: «در این دیدار ایشــان ده ها نکته جالب و راهگشــا درباره 
برنامه برای ما داشــتند. ما ۱۳ســال در «جمعه ایرانی» با هم زندگی کردیم و 

توانستیم ۸۰ سالگی استاد را جشن بگیریم و این افتخاری برای ما بود». 
همچنین حسین هاشــمی، یکی از نویســندگان برنامه رادیویی «صبح 
جمعه با شــما»، به عنوان آخرین سخنران مراســم در سخنانی گفت: «ما 
هرکــدام از این هنرمندان را که از دســت می دهیم بــه یک غم بزرگ مبتلا 
می شــویم ولی من معتقــدم ما به دو غم بزرگ مبتلا می شــویم؛ یکی غم 
ازدســت دادن آنها و دیگر اینکه مطلقا دیگر هیچ جایگزینی برای آنها پیدا 
نمی کنیــم».  در پایان پس از قرائت نمــاز میت بر پیکر مرحوم رضا عبدی، 
پیکر این هنرمند بر دوش جمعی از دوســتدارانش، اهالی رادیو و خانواده  
او به سمت بهشــت زهرا (س) تشییع شد.  رضا عبدی گوینده، صداپیشه و 
بازیگر برنامه صبح جمعه رادیو صبح روز پنجشنبه ۲۳آبان در ۸۸ سالگی 
درگذشــت. بیشــترین فعالیت او به برنامه های صبح جمعــه رادیو ایران 
بازمی گردد.  رضا عبدی، متولد نهم آبان ۱۳۱۰ بود و در ســال ۱۳۳۲بعد از 
گذراندن دوره تئاتر، فعالیت هنری خود را در تئاتر تهران شــروع کرد، اما از 
ســال ۱۳۴۷وارد سینما و رادیو شــد. در کارنامه کاری رضا عبدی حدود ۴۰ 
فیلم سینمایی مشاهده می شــود که می توان به سفر جادویی، کفش های 
میرزانوروز و مردی از جنس بلور اشــاره کرد. این هنرمند پیش کســوت، از 
جمله اهالی رادیو بود که بیش از نیم قرن ســابقه فعالیت در عرصه تئاتر، 
تلویزیون و رادیو دارد. شــنوندگان رادیو، به ویــژه طرفداران برنامه «جمعه 
ایرانی»، صــدای او را در قالب کاراکتر «آمیز عبدالطمع» ســابق در «صبح 

جمعه با شما» و «عبدل بیزینس» در «جمعه ایرانی»  می شناسند. 

معرفت؛ عامل ماندگاري آثار یداالله صمدي

«رضا عبدي» به خانه ابدي کوچید
هستي شناسي تاریخ اکنون

چیزي که اینجــا به عنوان تبارشناســي اتفاق 
مي افتد، نســبتي با آنچــه به عنوان تبارشناســي 
تعریف مي شــود، ندارد و ما اینجــا آن را به عنوان 
هستي شناسي انتقادي فهمیدیم؛ چون تبارشناسي 
مي توانــد دقیقا تکرار وضعیتي باشــد کــه یا به 
خاص گرایــي مي انجامــد (اینجاي مــا ربطي به 
جهان ندارد) یا به جهان گرایي و عام گرایي  (انگار 
اینجا هیچ اتفاق دیگري نمي افتد و ســرمایه همه 

جا را یکسان در مي نوردد... .
چه در عراق باشــد، چــه در مکزیك یا ایران). 
بــه نظر مــا چون بین دانش و سیاســت نســبت 
مشخصي وجود دارد، نمي توان وارد سیاست شد، 
بدون اینکه به طور خاص بگوییم اینجا چه اتفاقي 

در حال رخ دادن است. 
 یکي از اســتادان این دانشکده نام خوبي روي 
وضعیــت ما مي گذارد؛ اینکــه وضعیتي که ما در 
آن قرار داریم، ناشــي از یك همنشیني است. این 
نام گذاري مهم اســت؛ چون درگیر بحث ســنت 
و تجــدد نیســت و هم زماني ما را بــا بقیه جهان 
برجســته مي کند؛ ولي توأمــان مي تواند توضیح 
دهد که در این جزء چــه اتفاقي در حال رخ دادن 
است. نمي گوید چه اتفاقي مي افتد تا شاید امکان 
ایــن توضیح را به وجود آورد. این نام گذاري وقتي 
در چرخ  دنــده کارخانه آکادمي مــا مي افتد، چه 
بلایي ســرش مي آید؟ آیا اصــولا امکاني برایش 
وجــود دارد که بتواند خودش را طرح کند؟ بحث 
ما چیزي جز این نیست که این نام گذاري را محقق 
کنیم تا تبدیل شــود به دانشي اجتماعي که بتوان 
با آن به سیاست پرداخت. آن موقع مي توان گفت 
که استاد محترم! ما در وضعیتي نیستیم که دولت 
مستعجل باشد. اتفاقا ما با دولتي پایدار و ایستاده 

روبه روییم.
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